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کتاب الحج
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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه بحث گذشته

بحث در این است که ملاک کفر و ارتداد چیست؟ ضوابط، کلمات و ادله را بیان نمودیم و در ادامه به چند مطلب دیر اشاره
کرده و نتیجه نهای را بیان کنیم.

مطلب اول

نتهای که بسیار مهم است آن است که آیا همان امری که سبب دخول در اسلام است، مخالفت با همان امر فقط سبب الخروج
است یا نه؟ ما مدانیم ضابط اسلام شهادتین است، شهادت به توحید و شهادت به رسالت، آیا برای خروج از اسلام هم فقط ما
باید محدود به انار ی از این دو مورد کرده و بوئیم اگر کس توحید یا رسالت را انار کرد یا هر دو را انار کرد «خرج من

الاسلام»؟ بوئیم وقت ضابطهی ورود به اسلام این است پس خروجاش از همین راه باید باشد، یا اینه نه، ما بر اساس
روایات متوانیم بوئیم در روایات آمده کس که «جحد الفرائض» یا «ارتب کبیرةً و دانَ بحلیتها»، اینها هم از اسلام خارجاند؟

به نظر ما ملازمهای نداریم که اگر برای دخول در اسلام این دو تا ملاک باشد، معیار خروج از اسلام هم فقط همین باید باشد، لذا
شاید بزرگان همچون مرحوم اردبیل، فاضل هندی، امام خمین و مرحوم خوئ این مطلب در ذهنشان بوده (که ملازمه وجود
دارد) و لذا این روایات «من جحد الفرائض» یا «من ارتب کبیرةً» را به مسئله انار رسالت برگرداندند، اما به نظر ما ملازمه

نیست ولو به نظر بدوی ی ملازمهای است؛ زیرا در ناه اولیه مگوئیم این دو معیار اسلام است، پس «اذا انتف انتف»، به
حسب ظاهر این معیار اگر کنار رفت شهادت به توحید و شهادت به رسالت هم کنار رفت اسلام هم منتف مشود.

ول به نظر مرسد گرچه ظاهر مسئله ملازمه است و بدواً ملازمه به ذهن مرسد، اما روایات «من جحد الفرائض» یعن ولو
این آدم توجه هم ندارد به اینه انار نبوت مکند (مثلا کس بوید پیامبر را قبول دارم ول حجاب را قبول ندارم، نماز را قبول

ندارم، روزه را قبول ندارم) این مشود «من جحد الفرائض» ولو توجه به این استلزام نداشته باشد. پس روایات توسعه داده
است.

به بیان دیر، در روایات فرائض دو دسته روایات داریم: ی دسته مگوید: «من ترک الصلاة متعمداً کان کافرا»، ی دسته
مگوید «من جحدها»؛ یعن اصلا وجوب صلاة را اگر کس انار کرد، که مشهور این است که جحد، انار از روی علم است،
علم به این دارد که در دین وجوب دارد، اما «جحدها کان کافرا». بزرگان مثل امام خمین، مرحوم خوئ، مرحوم اردبیل مئال
این روایات را بردند به تذیب النب(صلالهعليهوآله) و گفتند: «اذا کان مستلزماً لتذیب النب(صلالهعليهوآله)»، لذا مگویند
اگر کس وجوب نماز را انار کرد، اما مگوید من پیامبر را قبول دارم و تذیب نمکنم، مگوید او از اسلام خارج نشده! اما
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اگر ملازمه باشد و علم به استلزام داشته باشد این از اسلام خارج مشود. این بست به استظهاری است که شما از این روایات
داشته باشید.

ی طائفه از روایات مگوید: «ادن ما یون العبد به کافرا، من زعم أن شیئاً نه اله عنه ان اله امر به و نصبه دیناً»[1]؛
کمترین چیزی که موجب کفر مشود این است که مداند خدا ی چیزی را حرام کرده و بوید به نظر من واجب است و

ه کفر اعتقادی است، این روایاتنیست بل گفتهاند کفر در اینجا کفر فقه وجوب را به عنوان اعتقاد خودش قرار بدهد. برخ
که در اینجا هست مخصوصاً با توجه به کلمه «ادن»؛ زیرا در کفر و اسلام اعتقادی مراتب داریم، ی کفر اعتقادی در درجه
خیل بالا است و ی کفر اعتقادی هم در درجه پائین است که مثلا بوید حلال را بوید حرام است، اما کفر فقه در اینجا

نیست.

کس است ول گوئیم از مصادیق شرک است و در روایات زیاد داریم که ریا شرک خفشاهدش این است که در باب ریا م
ملتزم به این نشده که ریاکار مشترک و نجس است، آن هم عنوان شرک اعتقادی را دارد، این روایت که اصلا نمشود به آن

توجه کرد، اما روایات راجع به ترک الفرائض و جهد الفرائض داریم، که گفتیم «من ترک فریضةً من الفرائض عمداً فهو
کافر»، روایت «من جحد الفرائض» مشود مفسر آن؛ یعن مجرد ترک خارج موضوع نیست، بله ملاک انار است. بنابراین

اگر بخواهیم جمود بر ظاهر این روایات داشته باشیم، در هیچ ی از روایات جحد الفرائض مسئله تذیب
النب(صلالهعليهوآله) نیامده است. یا این روایت «من ارتب کبیرةً من البائر فزعم أنها حلال اخرجه ذل من الاسلام»[2]،

اگر ی کبیرهای را مرتب شود و اعتقاد به حلیتش داشته باشد از اسلام خارج مشود.

دیدگاه محقق همدان(قدسسره)

محقق همدان در مصباح الفقیه مگوید: ما نمتوانیم به اطلاق این روایات التزام پیدا کنیم، اطلاق این روایات اعم از این است
که ضروری باشد یا نباشد، علم داشته باشد یا نه. این روایات کالصریح ف الاطلاق است؛ یعن مگوید اگر کس کبیرهای را

مرتب شد و زعم أنها حلال، این اعم از این است که کبیره بودنش ضروری باشد یا نباشد و علم به ضروری بودن داشته باشد
یا نداشته باشد، اما التزام به این اطلاق مشل است.[3]

نته قابل توجه آن است که در باب فقه الحدیث گاه برخ از احادیث ی اطلاقات دارد و این اطلاق را یا فقها از آن عدول
کردند (نه از اصل حدیث)، شما همان حرف که ما داریم که اگر فقها اعراض از ی حدیث کردند این موجب ضعف آن حدیث

در حجیت مشود و نمشود به آن حدیث استدلال کرد، اگر فقها از اطلاق ی حدیث اعراض کردند، این را مرحوم محقق
همدان در همین جا دارد (که «من ارتب کبیرةً و زعم انها حلال»، ایشان مگوید اطلاقش مگیرد این کبیره ضروری باشد یا

نباشد، علم به این ضروری داشته باشد یا نداشته باشد)، لذا مگوید چون تمس به این اطلاق مشل است، بعد مگوید: یا باید
تقیید بزنیم به ضروری یا تقیید بزنیم به علم، این تقییدها هیچ کدام دلیل ندارد. لذا این روایات مجمل مشود؛ یعن روایت «من

ارتب کبیرةً» در ما نحن فیه مجمل مشود.[4]

دیدگاه محقق خوی(قدسسره)

باطلاق هذه الروایات لعدم دوران الامر بین التقیید بینهما ف گوید: «لا مانع من التمسدر کتاب الطهاره م مرحوم خوی
المتقدمین و لأجل ذل یمن التمس باطلاقها و نحم بفر مرتب البیرة إذا زعم أنها محللةٌ فیخرج عن الاسلام بلا فرقٍ بین

الضروری و غیره، و لا بین العلم بالحم و عدمه»[5]؛ اطلاق این روایات ثابت است، چرا شما مگوئید روایت به اطلاقش
نمشود تمس کرد؟!



دیدگاه برگزیده

به نظر مرسد دراینجا حق با محقق همدان است؛ زیرا وقت فقها و قدما ملاک ارتداد را انار ضروری قرار دادند یعن روایات
«من جحد الفرائض» را باید به ضروری قید زد. در جلسه گذشته گفتیم آن را از راه قرینه مناسبت حم و موضوع درست

مکنیم. ی راهش هم اجماع است، مگوئیم اجماع مآید «من جحد الفرائض» را به ضروری قید مزند، «من ارتب کبیرةً»
را به ضروری باید تقیید بزنیم. لذا یا از راه قرینه مناسبت حم و موضوع یا از راه اجماع، برای اینه اجماع و فقهای متقدم از

اطلاق این روایات اعراض کردند و نفتند این روایات اطلاق دارد و ما به اطلاقش عمل مکنیم، نه این روایات در مرئ و
منظرشان بوده و از اطلاق این عبور کردند و اعراض کردند، حرف مرحوم همدان درست است، منته ایشان مگوید: حال که

از اطلاق اعراض کردند بوئیم این روایات مجمل مشود! مگوئیم نه، شما فقط همان ضروری بودن و علم به ضروری بودن را
کنارش قرار بده آن هم به قرینة الاجماع یا به قرینه مناسبت حم و موضوع.

بنابراین ما مگوئیم اگر در کلمات قدما عنوان «ضروری» هم نیامده ول قرائن وجود دارد، یعن خود ابن سعید از عبارات
قدما همین ضروری را فهمیده، ول اول کس که تصریح به ضروری کرده ابن سعید است، اما قدما نیامدند بویند مطلق «من

جحد فریضةً» ولو آن فریضه ضروری هم نباشد این خارج از اسلام است، مطلق «من ارتب کبیرةً»، ما عرض کردیم یا
اجماع یا اگر در اجماع خدشه مکنید، قرینه مناسبت حم و موضوع در اینجا وجود دارد.

نتیجه آنکه، روایات داریم بر اینکه ضابطه اسلام شهادتین است، این روایات «من جحدَ» و یا «من ارتب» را به قرینه
مناسبت حم و موضوع یا به قرینة الاجماع حمل بر ضروری مکنیم و یا به تعبیری که مرحوم همدان دارد نمشود به

اطلاقش التزام پیدا کرد (همان که در جواب صاحب بلغه عرض کردیم نمشود التزام پیدا کرد اگر کس ی استحباب را انار
کرد این خروج از دین پیدا کرده و مرتد است).

حال که التزام به اطلاق مشل است قدر متیقن بیریم یا قرینه مناسبت حم و موضوع بیریم آن روایات را حمل بر ضروری
کنیم. دو راه داریم:

1. یا به قرینه آن روایات اصل بوئیم «من جحدَ فریضةً اذا کان مستلزماً لتذیب النب(صلالهعليهوآله)» یا «ارتب کبیرةً»
اگر مستلزم تذیب النب شود،

2. راه دیر این است که بوئیم این روایات «من جحد فریضةً» توسعه داده و مگوید درست است دو شهادت برای دخول در
اسلام است (چون ما گفتیم ولو بدواً ملازمه وجود دارد ول واقعاً ملازمه نیست و ی امر اعتباری است)، اما شارع متواند

بوید من این را هم موجب خروج از اسلام مدانم.

این نتیجهای که ما قبلا گفتیم که برگردانیم به تذیب النب(صلالهعليهوآله)، اما بحثهای سابق را که مجدداً مراجعه کردم باز
قول صاحب جواهر را تقویت کردیم؛ یعن این روایات ی توسعهای در آن ادله ضابطه اسلام مدهد و مگوید اگر کس انار

کرد فریضهای ضروری را، موجب خروج از اسلام است ولو مستلزم تذیب النب نشود.

واژگان کلیدی: انار ضروری، ارتاب کبیره، جحد فرائض، ملازمه در دخول در اسلام با گفتن شهادتین و خروج از اسلام با
انار شهادتین.



یادی از سردار شهید حاج قاسم سلیمان

،شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمان رد شهادت سردار بزرگ انقلاب و نظام جمهوری اسلامفردا مصادف است با سومین سال
انقلاب ما از قبل از پیروزی واقعاً نقاط عطف بزرگ داشت، در ی بحرانها و زمانهای چهرههای جان خودشان را تقدیم

اسلام مکردند و این موجب تحیم انقلاب و تحیم نظام مشد، شهید سلیمان از همین نمونههاست، به نظر من همان طوری
که شهادت بزرگان مثل شهید بهشت، شهید مطهری، در آن زمان خودش ی حیات به انقلاب و نظام داد خون آنها سبب حیات
انقلاب و اسلام شد، واقعاً این شهید بزرگوار هم همینطور شد و شاید از ی جهات دایره تأثیرگذاری این شهادت در جامعه بین

الملل بیشتر است؛ زیرا آن زمانهای اوایل انقلاب در داخل ایران ما بود، اما چون این شهادت در بیرون کشور واقع شد (در
خودش و فرماندهان نظام ا واقع شد و با فرماندهعراق واقع شد)، آن هم با دستور مستقیم رئیس جمهور منحوس آمری

خودش، این اهمیت این شهادت و عظمت این شهادت را برای ما دلالت دارد.

رهبری معظم فرمودند شهید سلیمان واقعاً باید به عنوان ی متب باشد این فرمایش کاملا دقیق و صحیح است، اینطور
نیست که ایشان خواسته باشد تجلیل از شخص کند، شهید سلیمان کس است که از اول جن در دفاع مقدس حضور فعال
داشت، بعد هم در سپاه قدس در مسئولیتهای مختلف، در جبهه مقاومت، رکن جبهه مقاومت این شهید بزرگوار بود و این همه

کارهای که این مرد برای تشیل و تقویت جبهه مقاومت کرد که امروز جبهه مقاومت اسرائیل و آمریا را واقعاً بیچاره کرده،
دست اینها را بسته، اینها را عاجز کرده و آنها هم فهمیدند که چه کس را باید از میدان خارج کنند و به شهادت برسانند.

درک که این شهید از اسلام داشت، من همین جا عرض مکنم ی از جهات که مسئولین ما باید از این شهید الو پذیری کنند،
جدای از شجاعت، اخلاص، جدای از باورهای عمیق دین، اعتقادی بود که به روحانیت داشت، اینهای که با ایشان محشور

بودند و در جلسات با ایشان بودند این باوری که به رهبری داشت، به ولایت فقیه و مرجعیت و روحانیت و حت ی طلبه
داشت، باورش این بود که ی طلبه سرباز واقع امام زمان(عليهالسلام) است و با آن ناه از او احترام مکند، از او تبعیت

مکرد، این جزء خصوصیات است که باید ما در این شهید عزیز مورد توجه قرار بدهیم، مسئولین ما، مردم ما که به این شهید
بزرگوار عشق مورزند و باید هم اینطور باشد، مزارش را این روزها ببینید چقدر افراد از گوشه و کنار به زیارت مروند و باید

همینطور باشد. کس که عمرش را برای اسلام گذراند، جانش را فدا کرد خالصانه و آگاهانه و عارفانه، این ی از افتخارات
نظام شد، از برگهای زرین انقلاب ما شد.

باید یاد این شهید بزرگوار را همیشه گرام بداریم همان طوری که یاد همه شهدا را باید زنده نه داشت، رسانههای ما نباید
بذارند وقت سالرد مشود چند روز بیایند راجع به این شهید یا شهدای دیر بحث کنند، باید یاد شهدا همیشه در حوزهها، در

مراکز علم، در دانشاهها، در اقشار مختلف، باید زنده باشد و ما بدانیم این شهدا ت تشان قطره قطره خونشان روز قیامت
معلوم مشود که بر ما حق داشتند و مسؤولیتمان با هر قطره خون که ریخته شد بیشتر مشود، باید مواظب باشیم ببینیم این

امانت که به دست ما سپردند چقدر مراقبت کردیم، اهداف اینها را ببینیم که چه بوده؟

اینها برای قدرت طلب شهید ندادند، برای منفعت جناح شهید نشدند، برای اینه ی گروه خاص در رأس حومت قرار بیرد
شهید نشدند، اینها برای اینه حومت ی دست بشود شهید نشدند، اینها را یاد بیریم از اینها، اینها شهید شدند که اسلام بماند،

شهید شدند که انقلاب بماند، شهید شدند که مسئولین از هر جناح که باشند به این مردم خدمت کنند، یعن مسئول که فر
یدست کردن گروه خودش و قدرت خودش و مسئولیت خودش هست، به نظر من در مسیر این شهید و این شهدا مسلم

نیست، اگر ی مسئول بوید همه باید فر من را داشته باشند، همه باید آنچه من فر مکنم را فر کنند.

ی وقت رهبری نظام و آن ساندار اصل نظام است، سیاستهای که ایشان دارند تبیین مکنند تبعیتش بر همه واجب است و
تردیدی در آن نیست، اما بقیه بخواهند اهداف دنیوی داشته باشند اینها با اهداف شهدای ما سازگاری ندارد، ما باید این شهدا و



اهدافشان را خوب بشناسیم و در همان مسیر... اگر بخواهیم انقلابمان باق بماند. وصیتنامه حاج قاسم را بخوانید، در مدراس و
کتب درس قرار بدهند، اعتقادات و باورهای که داشت، ببینید چقدر به معاد باور دارد که چند ماه قبل از شهادتش به قم مرود

و خدمت مراجع مرود و کفنش را مآورد مگوید شما هم امضا کنید، این خیل حرف است.

ی کس مگوید من عمرم را برای جهاد در راه خدا گذراندم، در بدترین خطرها حضور داشتم و حاضر بودم جانم را بدهم،
حالا کفنم را بدهم چه کس امضا کند؟ ول روی آن باوری که دارد که مراجع نمایندگان امام زمان علیه السلام هستند، رهبری

معظم نماینده امام زمان(عليهالسلام) است، این ناه و این باور در این شهید بوده که کفنش را به اینها مدهد که برای من امضا
کنید، این باورها در مسئولین ما باید قوی شود، همین باورها بود که انقلاب را پیروز کرد منته در این ی دو دهه متأسفانه این

باورها ضعیف شده، کمرن شده، هم در مسئولین، هم در بخش از اقشار، البته با تبلیغات سوئ که دشمن همیشه دارد.

لذا باید اهداف اینها را بشناسیم، اینها سرمایههای است که باید برای نسل امروز و آیندگان حفظ کنیم، برای جهانیان باید اینها را
ه امیدواریم به برکت خون این شهید بزرگوار و سایر شهدا همه شهدا و همه مجاهدتها و همه ایثارهایحفظ کرد و ان شاء ال

که برای این نظام شد، امروز که این همه دشمنها را آدم مبیند، یعن اصلا دشمن ی آن بیار نیست برای برخورد با انقلاب
و نظام، ان شاء اله به برکت اینها نقشههای دشمن نقش بر آب بشود و این نظام و انقلاب با قوت به مسیر خودش ادامه بدهد.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و

[1] . «عل بن ابراهيم عن ابِيه عن حمادِ بن عيس عن ابراهيم بن عمر الْيمان عن ابن اذَينَةَ عن ابانِ بن عياشٍ عن سلَيم بن قَيسٍ
قَال سمعت علياً(عليهالسلام) يقُول و اتَاه رجل فَقَال لَه ما ادنَ ما يونُ بِه الْعبدُ مومناً و ادنَ ما يونُ بِه الْعبدُ كافراً و ادنَ ما

لَه رقفَي ‐هنَفْس َالتَع كَ وارتَب هال ِفَهرعنْ يناً امودُ مبالْع ونُ بِها يم َندا اما ابوالْج مفَافْه لْتاقَدْ س لَه فَقَال ادُ ضبالْع ونُ بِهي
يرما اي لَه قُلْت ةبِالطَّاع لَه رقفَي هخَلْق َلع دَهشَاه و هضرا ف تَهجح و هامما ِفَهرعي و ةبِالطَّاع لَه رق9 فَيهنَبِي ِفَهرعي و ةبِالطَّاع

الْمومنين و انْ جهِل جميع اشْياء ا ما وصفْت قَال نَعم اذَا امر اطَاعَ و اذَا نُهِ انْتَه و ادنَ ما يونُ بِه الْعبدُ كافراً من زَعم انَّ
َندا اب(ط ‐ الإسلامية)؛ ج2، «ب افال «.بِه هرمدُ الَّذِي ابعي نَّها معزي و هلَيع َّلتَودِيناً ي هبنَص و بِه رما هنَّ الا نْهع هال ئاً نَهشَي

ما يونُ بِه الْعبدُ مومناً او كافراً او ضا»، ص: 414 – 415، ح 1.
[2] . «و عنْه عن محمدِ بن عيس عن يونُس عن عبدِ اله بن سنَانٍ قَال: سالْت ابا عبدِ اله(عليهالسلام) عن الرجل يرتَب الْبِيرةَ

فَيموت هل يخْرِجه ذَلكَ من اسَم و انْ عذِّب كانَ عذَابه كعذَابِ الْمشْرِكين ام لَه مدَّةٌ و انْقطَاعٌ فَقَال من ارتَب كبِيرةً من الْبائرِ
لَم انِ ويما نم هجخْرا اهلَيع اتم و ذَنْب نَّهتَرِفاً اعانَ منْ كا ذَابِ وشَدَّ الْعا ذِّبع و مَسا نكَ مذَل هجخْرا لَا حنَّها معفَز

يخْرِجه من اسَم و كانَ عذَابه اهونَ من عذَابِ اولِ.» الاف 2- 285- 23؛ وسائل الشيعة؛ ج1، ص: 33، ح 49- 10.
[3] . «و يتوجه عل الاستدلال بمثل الروايات‐ بعد الغض عما ف بعضها من الخدشة من حيث الدلالة‐ أنّ استحلال الحرام أو
عسه موجب للفر من غير فرق بين كونه ضروريا أو غيره، بل بعضها كالصريح ف الإطلاق، و حيث لا يمن الالتزام بإطلاقها
يتعين حملها عل إرادة ما إذا كان عالما بون ما استحلّه حراما ف الشريعة، فيون نف الإثم عن نفسه و استحلاله منافيا للتدين

بهذا الدين، و مناقضا للتصديق بما جاء به سيد المرسلين، فيون كافرا، سواء كان الحم ف حدّ ذاته ضروريا أم لم ين.»
مصباح الفقيه؛ ج7، ص: 279.

[4] . «و الحاصل: أنّه لا يفهم من مثل هذه الأخبار اعتبار عدم إنار شء من الأحام الضرورية من حيث هو و إن لم ين منافيا
د به الأخبار الواردة فيتقي ّفر حتمفهوم الإسلام المقابل لل جميع ما جاء به إجمالا ف ه عليه و آله فال ّصل لتصديق النب

تفسير الإسلام، الخالية عن ذكر هذا الشرط.» همان، ص 280.
[5] . «و حيث ان الرواية غير مقيدة بشء و ترجيح أحد التقييدين عل الآخر من غير مرجح فلا محالة تصبح الرواية ف حم

ن ان يقال التقييد بالعلم أرجح من تقييدها بالضروري لأنه المناسب للفظة الجحود الواردة فالمجمل و تسقط عن الاعتبار. بل يم
الطائفة الثانية كما مر. كذا نوقش ف دلالة الصحيحة إلا ان المناقشة غير واردة لعدم دوران الأمر بين التقييدين المتقدمين بل



المتعين ان يتمسك بإطلاقها و يحم بفر مرتب البيرة إذا زعم أنها محللة بلا فرق ف ذلك بين الأحام الضرورية و غيرها و لا
بعض هذه الأقسام أخرجناه عن إطلاقها و يبق فر و الارتداد إذا لم يصح فم و عدمه ثم ان الالتزام بالبين موارد العلم بالح

إطلاق الصحيحة إلا ف ء من الأقسام المتقدمة بمقتضش غيره مشمولا للرواية لا محالة. و لا نرى مانعا من الالتزام بالارتداد ف
صورة واحدة و ه ما إذا كان ارتاب البيرة و زعم انها حلال مستندا ال الجهل عن قصور كما ف المجتهدين و المقلدين
حيث ان اجتهاد المجتهد إذا أدى ال إباحة حرام واقع فلا محالة يستند ارتابه لذلك الحرام ال قصوره لأنه الذي أدى اليه

اجتهاده و كذا اللام ف مقلديه فلا يمن الالتزام بالفر ف مثلهما و ان ارتبا البيرة بزعم انها حلال كيف و قد يون المجتهد
المخط من الأوتاد الأتقياء فالالتزام بالارتداد حينئذ غير ممن و أما ف غيره من الصور فلا مانع من التمسك بإطلاق الصحيحة و

الحم بفر مرتب البيرة مطلقا.» التنقيح ف شرح العروة الوثق؛ الطهارة2، ص: 62 – 63.


